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 پیش درآمد

نیازمند محملی فعاّل واثر گذار هستیم که در سایۀ آن بتوانیم فرهنگ جامعه وسبک زندگی برای تحولّ فرهنگی در جامعه 

در واقع محمل تحولّ آفرین به مثابه گفتمان تحولّ فرهنگی یک جامعه، نقش آفرینی می نماید.  جامعه را دگرگون سازیم.

 دغدغۀ آنان باشد به گونه ای که مردم بتوانند بهو می تواند مسأله و زیرا آن محمل قابلیّت فروبردن مردم را در خود دارد

 فرمود:7آسانی با آن ارتباط برقرار کنند. همچنان که امیرالمؤمنین علی

 1الکائن مقدمۀ ء الشی فی الناس خوض

 مردم در هر چیزی مقدّمه وزمینۀ تحقّق آن است.فکر فرورفتن  

از این رو رصد کردن محمل کارآمد واثربخشی که از چنین کارکردی برخوردار باشد ضروری می نماید. به نظر می رسد  

ست  شمول برخوردار ا ست.« سلامت اجتماعی»تنها محملی که از چنین قابلیّت فرا سلامت اجتماعی زبان فط ا و ری زبان 

متفاهم جامعۀ بشررری اسررت که می تواند سرربک زندگی سررالم را برای جامعه به ارم ان آورد وبا زبان غریزی وهوس آلود 

سالم  سبک زندگی نا سالم ورحمانی را بر فرهنگ  سبک زندگی  شری به هماوردی پیروزمندانه بپردازد وفرهنگ  جامعۀ ب

 وشیطانی غلبه دهد.

 

 

 نبوی جهانی وگفتمان راهبرد اجتماعی؛ سلامت نهضت

 رمزانه مصر، شاه مقوقس ایران، شاه کسری روم، شاه هرقل: )جهان بوده است.  سران به نبوی نامۀ دعوت لوگوی سلامت

حضرت به سران جهان و سران قبائل عرب این چنین ی نامه هادعوت ها و مشترک موجود در  . متن...( و کسری فرماندار

  است: 

سم سلام. الرحیم الرحمن الله ب سلام بدعایۀ أدعوک فإنی بعد أما. الهدى اتبع من على ...  سلم، سلمأ الا  ت

 2... أسلم

                                                           
 .11042غررالحکم،  1

 .386ص ،20ج بحار، 2

 برای را المس زندگی سبک که است بشری جامعۀ زبان فطری و متفاهم اجتماعی سلامت زبان

 .میآورد ارم ان به جامعه
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 سلامت فطری ورابطۀ آن با هدایت

سلامت را در گرو هدایت بدانند نه بالعکس. در جواب  سلامت بر هدایت ایراد وارد کرده و  ست برخی در تقدمّ  ممکن ا

معادله صحیح است و هم سلامت در گرو هدایت است وهم هدایت در گرو سلامت  ایشان باید گفت که هر دو سوی این

چرا که هدایت وسررلامت هردو  و مراتبند . مرحوم علاّمۀ طباطبایی  یل آیۀ دومّ سررورۀ بقره در توضرریح مراتب هدایت 

 ومبتنی بودن برخی از مراتب آن به سلامت فطری چنین می فرماید:

 خود، خصیصه دو زا طبقه سه هر و اند، گرفته قرار ضلالت دو میانه منافقین و کفار همچنانکه واقعند، هدایت دو میان متقین

شان را اولى یعنى را یکى شته خود شان بر جزا بعنوان خداوند را دومى و اند، دا ضافه اولی ست کرده ا  دایته چون و. ا

 بوده طرتف سلامت آن علت و ، بوده قرآن از قبل اولى هدایت میشود معلوم گیرد، مى صورت قرآن بوسیله متقین دومى

 و مادر و پدر ىبد و خوبى و وراثت آن تامه علت آیا و ، سالم نا بعضى و ، است سالم فطرتشان بعضى چرا اینکه اما و) است

 همه ولى ، ستنی تامه علت اینها از هیچیک میگوئیم پاسخ در ؟ است انسان خود اش تامه علت یا و ، است آنها امثال و شیر

ضاء بمقدار آنها ست ما همه وجدانى این (. مترجم. دارد اثر اقت سى فطرت اگر که ا شد، سالم ک ست ممکن با  باین هک نی

ست بچیزى احتیاجم و ، محتاجم موجود من که نکند، اعتراف حقیقت ست خودم  ات از خارج که ا  من یرغ همچنین و ، ا

 ،چیز آن و امر آن و ،  اتشرران از خارج هسررتند بامرى محتاج درآید، عقل یا وهم و بتصررور که آنچه و ، موجودات تمامى

 .میشود منتهى بدو حوائج همه سلسله که است امرى

صیکه پس آورد مى ایمان آنها به الفطره سلیم شخص که حقایقى شته فطرت سلامت شخ شد دا  به ایمان واهناخ خواه با

 . است موجود بآن مستند ، عالم همه هستى و خودش هستى موجودیکه: دارد خودش حس از غایب موجودى

 حتى که بداءم این که کند مى فکر کرد، اعتراف و آورد، ایمان غیبى موجودى بچنین آنکه از بعد الفطره سررلیم شررخص

 آن از غیر گوئى که دارد سرررپرسررتى آنچنان موجودى هر براى و نمیماند، غافل موجودات حوائج از دقائق از اى دقیقه

 را هلکم اخلاق و ، مهلک اعمال از نجات راه و بماند، غافل بندگانش هدایت از اسررت ممکن چگونه ندارد، مخلوقى دیگر

شود زائیده آن از که دیگرى سئوالات و کند، مى خود از که سئوالى همین ننماید؟ بآنان سئله از سر می  و نبوت و وحیدت م

 مهه رب و او رب و خالق چون کند خضررو  یکتا مبدء آن برابر در که میداند ملزم را خود نتیجه در و آورد، مى در معاد

ست عالم  هست وا وسع در آنچه رسید، او بهدایت وقتى و برآید، او هدایت جستجوى در که میداند ملزم را خود نیز و ، ا

 اما ، است انفاق و نماز همان این و بندد، بکار دین آن نشر و هدایت آن احیاء راه در را همه فضیلت و علم و جاه و مال از

ست اى الفطره سلیم شخص درباره ما گفتار چون ، قرآن زکاۀ و نماز نه  و نماز لکهب یابد، مى خود فطرت در را اینها که ا

 .پذیرد مى فطرتش از هم او و اندازد، مى بگردنش فطرتش زکاتیکه
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س صفاتى ، داده قرار خود قرآنى هدایت زمینه را آنها خدایتعالى که صفتى پنج این که شد معلوم اینجا از  فطرت که تا

 رآنشق بوسرریله بزودى که میدهد وعده فطرتى چنین بدارندگان بحث مورد آیات در و کند، مى ایجاد آدمى در سررالم

 هدایتند، دو انمی متوسررط ، نامبرده گانه پنج اعمال پس ، فطرتشرران هدایت بر زائد هدایتى البته کند، مى هدایت ایشررانرا

 اگر ریکهبطو اند، واسطه هدایت دو میان صالح اعمال و صادق اعتقاد و بآنها، لاحق هدایتى و ، اعمال آن بر سابق هدایتى

 .دهد نمى دست دومى هدایت نباشد، اعمال آن و اعتقاد آن ، فطرت هدایت از بعد

ست اولى هدایت فر  و ، سبحان خداى ناحیه از دومى هدایت اینکه بر دلیل سیارى آیات ، ا ست ب  آنها از هآی چند که ا

سانى خدا) ،( الآخرۀ فى و الدنیا الحیوه فى ، الثابت بالقول آمنوا الذین اللّه یثبت: )گذرد مى خواننده نظر از  یلا  که را ک

شانرا خلاصه و کند، مى جا بر پا آخرت در و دنیا حیاۀ در ثابت قول به آوردند، ایمان  معلوم پس ،(دمیساز تر آنچنان آنچنان

 اتقوا آمنوا ذینال ایها یا( ) مترجم) کرد زیادترش روبى لایه با تا باشد، داشته آب خودش از باید چشمه معروف بقول میشود

 خدا از. اید دهآور ایمان کسررانیکه اى) ،( به تمشررون نورا لکم یجعل و ، رحمتۀ من کفلین یوتکم ، برسرروله آمنوا و ، اللّه

 مشررى نور آن با تا دهد، قرار نورى برایتان و بدهد، بشررما برابر دو  رحمتش از خدا تا بیاورید، ایمان او برسررول و بترسررید،

شود فراموش( کنید سانیکه اى: فرمود که ن ست رىفط اولى ایمان شود مى معلوم بیاورید، ایمان اید، آورده ایمان ک  و ، ا

 خدا نید،ک یارى را خدا اگر ، اقدامکم یثبت و ینصرررکم اللّه تنصررروا ان.  مترجم.  اسررت او بکتاب و برسررول دومى ایمان

ست اولى هدایت همان که خدا دین کردن یارى شود مى معلوم ،(سازد مى قوى را ایمانتان و کند، مى یاریتان  ببس ا

 (. است اولى بر زائد و دومى هدایت خود که را، قدم ثبات شود مى

 که ، ولىا هدایت از انحراف میشررود معلوم پس ،(کند نمى هدایت را تبهکار مردم خدا) ،( الفاسررقین القوم یهدى لا اللّه و)

 منافقین و فارک ضلالت مسئله و .دیگر آیاتى قبیل این از و گردد، مى خدا هدایت از محرومیت باعث باشد، کارى تبه همان

 که دا،خ ناحیه از مجازات بعنوان یکى و ، مردم خود ناحیه از یکى ، اسررت مرحله دو داراى ، متقین هدایت مانند عینا ،

شاء شاره دیگرى بحیاۀ بحث مورد آیات در و. آمد خواهد بیانش بزودى اللّه ان سانها که ، شده ا  از را دگىزن حیاۀ آن در ان

 زندگى که است یاتىح بظاهر، نسبت دارد را باطن جنبه دنیا بحیاۀ نسبت و ، است پنهان فعلا که است حیاتى گیرند، مى سر

 فاصله نعدامىا و ، مرگى ، بین در و شود، مى یکسره قیامت و بعث در و مردن از بعد و دنیا همین در حیاۀ آن بوسیله انسان

 لیس الظلمات ىف مثله کمن ، الناس فى به یمشررى نورا، له جعلنا و ، فاحییناه میتا کان من او: )فرمود همچنانکه گردد، نمى

 آمد ردمم میانه در آن با تا ، دادیم قرار نورى برایش و ، کردیم زنده را او بود، جان بى و مرده که کسى آیا( )منها؟ بخارج

 1؟ نیست برایش شدنى بیرون و دارد، قرار ظلمتها در که است کسى مثل کرد، شد و

                                                           
سیر المیزان، جر.ک: ترج 1 سنیم، جو  72-70، صص 1مۀ تف سیر ت و   193- 192ز امام حسین ص چهل حدیث ا ،علی ،حائری صفایی و. 147-142، صص 2تف

138 -139. 
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 سلامت اجتماعیتأکید اسلام بر ایجاد وحفظ 

  .مفهوم اسلام همان سلامت است ااساس و دارد ویژه توجهبه سلامت اجتماعی وسلامت ورزی در حوزۀ اجتما  اسلام دین 

 میفرماید: دانسته وسلامت  کریم به صراحت هدایت را تابعقرآن 

وَانَهُ اتَّبعََ منَِ اللَّهُ بِهِ یَهْدِی( 15) مُبِینٌ وکَِتاَبٌ نُورٌ اللَّهِ منَِ جَاءَکُمْ قَدْ بُلَ رضِررْ لاَمِ سررُ  ىإِلَ الظُّلُماَتِ منَِ ویَُخْرِجُهُمْ السررَّ

 مائده (16) مسُتَْقِیمٍ صِرَاطٍ إِلىَ ویََهْدیِهِمْ بِإِ ْنِهِ النُّورِ

کند. و وقتی السلام هدایت می اگر مؤمنان بدنبال جلب رضایت خداوند باشند خداوند با کتاب مبین آنها را به سبل

 راههای سلامت را پیدا کردند از ظلماتها بسوی نور رهنمون میشوند وبه صراط مستقیم می رسند.

اوّلاً آیه تعبیر به سبل که جمع است کرده ونه به سبیل که مفرد است و همین بیانگر آن است که نهضت سلامت اجتماعی  

سان  شامل همۀ ساحت های فرهنگی، اجتماعی، شامل می شود. وثانیاً آیه بیانگر آن است که ان سیاسی را  ا پای باقتصادی، 

شد و از حوزه های سلامت بی بهره باشد  شته با سالم ندا سوی نور بیاید. کسیکه پای  شود و ب سالم میتواند از ظلماتها خارج 

ه سررالم اسررت که میتواند خودش را از نمیتوانند این ظلمات ها را درنوردد و بسرروی نور حرکت نماید.فرد سررالم و جامع

شکل  میگیرد یعنی خداوند  سوم  ست که مرحله  سمت نور حرکت نماید و بعد از این ا ظلمت های مختلف خارج نماید و ب

 او را هدایت میکند به سمت صراط مستقیم .

سلام:  کُمْ قَدْ تَعاَلى اللَّهَ إِنَّعن امیر المؤمنین علی علیه ال صَّ سْلامَِ خَ صَکُمْ وَ بِالإِ سْتَخْلَ سْمُ لأَنَّهُ  َلِکَ وَ ، لَهُ ا  وَ ، سَلاَمَۀٍ ا

 .152نهج البلاغه، خ . کَرَامَۀٍ  جِماَ ُ

صاص داده  سلام اخت شما را به ا سلام برگزیدو همانا خدای والا  سلام،  برای ا اهم فر سلامت و نامی ازچرا که ا

ست. جامعه کرامتکنندۀ  شرح نهج البلاغه ودر  یل همین مرحوم علاّمۀ  ا صاحب قاموس الرجال در  شتری  شو

ه معنی سلامت را نیز ب« کافۀ السلم فی ادخلوا آمنوا الذین ایها یا»فقره از خطبۀ شریفه، کلمۀ السلم موجود در آیۀ 

 1گرفته است. بنابر این از نظر ایشان، سلم، اسلام وسلامت هرسه یک مفهوم را تداعی می کنند.

لمانان، در گرو واساسا اسلام فرد فرد مس .سلامت آفرینی دارد و میتواند کانون کرامت بخشی باشد به تعبیر امام، اسلام،بنا  

 فرمود:9پیامبر گرامی اسلامسلامت اجتماعی است همچنان که 

  2یده؛ و لسانه منالناّس  سلم من المسلم

 .باشند آسوده او زبان و دست از مردم که است کسی مسلمان

                                                           
 .34، ص 1. تستری، نهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه، ج كافۀ السلم فی ادخلوا آمنوا الذین ایها ]ومن هذالقبیل [یا«  سلامه اسم لانه ذلك و»  1

 .صفاته و علاماته و المؤمن باب ،2 جلد كافی، اصول 2
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سالم دست  سبک زندگی  ست که می توانیم به فرهنگ و سلامی ا سار فرهنگ ا سایه  ست ودر  سالم ا سبک زندگی  سلام  ا

بیابیم. بنابر این تنها فرهنگ اسلام است که می تواند سلامت ورزی خردمندانه را در ساحت های گوناگون زندگی بشر به 

 فرمود:  7امیر مؤ منان علی  نمایش گذارد.

 1اسلم تسلم

 اسلام بیاور تا سالم باشی

در بیان جامع وزیبایی عقل ورزی و نفس کشی را باعث نورانی شدن مسیر زندگی وبار یابی علیه السلام امیر المؤمنین علی 

 ک زندگیوسب به سبکی از زندگی می داند که انسان را به دروازۀ سلامت  و بهشت الهی رهنمون می شود. وهمین سلوک

 سالم باعث آرامش و امنیّت  انسان می شود. آنجا که می فرماید: 

سَهُ، ماتَأ وَ عَقْلَهُ، حْیاأ قَدْ  بهِِ سَلَکَ وَ لطَّریِقَ،ا لَهُ بانَأفَ الْبَرْقِ، کَثِیرُ معٌِ لا لَهُ بَرَقَ وَ غَلِیظُهُ، لَطُفَ وَ جَلِیلُهُ، دَقَّ حَتَّى نَفْ

بِیلَ، لامَۀِ، بابِ لى إ بْوابُأالْ تَدافَعَتْهُ وَ السررَّ  بمِاَ وَالرَّاحَۀِ، منِْأالْ رِقَرا فیِ بَدَنِهِ نیِنَۀِأبِطُمَ رِجْلاهُ ثَبَتَتْ وَ الْإقِامَۀِ، دارِ وَ السررَّ

 2.رَبَّهُ رضْىَأ وَ قَلْبَهُ اسْتَعْمَلَ

 سخت فروغى. یدگرای لطافت به سختش دل و شد لاغر او ستبر پیکر تا. میرانید را نفسش و گردانید زنده را خردش

شن شن را راهش و تابید او بر رو ستش راه به و ساخت رو شت روان را صد .  دا سیدن به مق  و زد در هر بهبرای ر

 رارگاهق در پاهایش بود، آمده پدید بدنش در که آرامشى به و. راندند اقامت سراى و سلامت آستان به را او درها

 . ساخت خشنود را پروردگارش و واداشت کار به را خود دل بدانچه. بماند استوار آسایش و ایمنى

 مفهوم صراط مستقیم ونحوۀ رسیدن به آن

ستقیم همان عبودیت الص ست . پس آنچه که نقش  هی و ولایت مطلقه خداوند متعال وراط م صمت و طهارت ا اهل بیت ع

ست و این همه برکات  ستبدنبال آفرین ا سلامت ا ست نیاوریم و در آن  .می آورد راه های  سلامت را بد تا ما راه های 

شکل ندهیم  سلامتجایگاه قرار نگیریم  سمت نور حرکت  هتوانیم از ظلمتها بیرون بیاییم و ب نمیهای فردی اجتماعی را 

 ورات دینیلذا مجموعه دسررت .نیمکاسررت راه پیدا و ولایت یم که همان عبودیت تقبه راه مسرر نمی توانیمطبع الکنیم و ب

 .دعوت به سلامت است کانون کار بحث سلامت است

                                                           
 .1363همان،  1
 .220نهج البلاغه، خطبۀ  2



10 
 

 باز تعریف سلامت اجتماعی

 :مین رواز ه .ینه هاتماعی در تمامی زمجهمه کارهای فردی و اسالم سازی وقتی از سلامت اجتماعی یاد میکنیم یعنی 

 .م خداوند سلام استاس  .1

 1.جایگاه ابدی ما دارالسلام است  .2

 .ما و مجموعه ادیان ابراهیمی اسلام است ناسم دی  .3

 .تحیت ما سلام است  .4

 قلمرو سلامت اجتماعی

 سلامت در هنگام تولّد .1

 سلامت در هنگام مرگ .2

 سلامت در رستاخیز .3

 ( مریم15در مورد یحیی: وَسَلاَمٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَومَْ یَمُوتُ وَیَومَْ یُبْعَثُ حیًَّا )

 ( مریم33امُ عَلیََّ یَومَْ وُلِدْتُ وَیَومَْ أَمُوتُ وَیَومَْ أُبْعَثُ حیًَّا )در مورد عیسی: وَالسَّلَ

 شعراء( 89) سَلِیمٍ بِقَلْبٍ اللَّهَ أَتىَ منَْ إِلَّا( 88) بَنُونَ وَلاَ ماَلٌ یَنْفعَُ لاَ یَومَْ

 حوزه های سلامت  اجتماعی

 سلامت دین ونفس .1

  2.وتمنحنی السلامه فی دینی ونفسی

 سلامت قلب .2

 3انّ شیعتنا من سلمت قلوبهم من کلّ غشّ وغلّ و دغل. 

 4لا علم کطلب السلامه ولا سلامه کسلامه القلب.

 5لا یصدر عن القلب السلیم الاّ المعنی المستقیم. 

                                                           
 دایته سلامت و سلام به گری دعوت یعنی مستقیم صراط الی یهدی میفرماید بعد میکند و دارالسلام به دعوت یونس سوره 25 شریفه آیه در متعال خداوند لذا 1

 (25) مُسْتَقِیمٍ صِرَاطٍ إِلىَ یَشاَءُ منَْ وَیَهْدِی السَّلاَمِ دَارِ إِلىَ یَدْعُو دارد. وَاللَّهُ بدنبال را مستقیم صراط به
 مفاتیح الجنان، دعای روز شنبه. 2
 .476فرهنگ سخنان امام حسین، ص  3

 .164، ص78بحار الانوار، ج 4

 .894غرر الحکم،  5
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 سلامت اوقات فراغت .3

 1سَأْمَۀٌ. فیهِ تَلحَْقُنا وَلا تَبِعَۀٌ، فیهِ لاتُدرْکُِنا سَلامَۀ، فَراغَ فاَجْعَلْهُ شُ ْل، منِْ فَراغاً لَنا قَدَّرتَْ فَإِنْ

 سلامت خواهی از حقوق اجتماعی

 السلامۀ فاضمار عامۀ ملتک أهل حق أما و

 وامّا حق همکیشان تو به طور عام این است که در دب برایشان سلامت بخواهی

 .بگسترانی آنها برای را خود رحمت پر و بال و باشی خواهان را آنها نیکبختی و سلامتی خود دل نهان و ضمیر در

 عوامل سلامت آفرین / مکانیزم ملّی و عزم ملّی

 2اللهِ حدودِ لیع حافَظَ و عنهُ وانتهی المُنکرِ عنَ نهی و بهِ ائتمرَ و بِالمعروفِ اَمرَ نمَ :وَالاخرِهَ الدُّنیا لَهُ سلُمَت فیهِ کنَُّ منَ خصالٍ ثلاثُ

صلت سه» ست خ سی هر در که ا شد، ک سی. بود خواهد سالم آخرتش و دنیا با  ذیرایپ خود که حالی در کند، معروف به امر که ک

 .کند خدا حدود حفظ و گیرد کناره منکر از نیز خویشتن که حالی در نماید، منکر از نهی و باشد معروف

شیر، بن جعفر عن مهزیار، بن إبراهیم عن سیف ب سلام علیه الله عبد أبی عن عن   قلبه فی الحکمۀ للها أثبت فی الدنیا زهد ...من: قال ال

 3السلام دار إلى سالما الدنیا من الله وأخرجه داءها ودواءها، الدنیا عیوب وبصره لسانه، بها وأطلق

 4یسلم لا السوء صاحب یصحب من بنی یا: أبی لی قال: قال السلام علیه الصادق عن

 5بالخذلان. ابتلی السلامۀ فی یرغب لم من: بثلاث ابتلی ثلاث فی یرغب لم منعنه علیه السلام: 

 6.إیابه حین إلى وال ائب مره،ع ینفد أن إلى والملک حملها انقضاء إلى المرأۀ :غایتهم بلوغ إلى بالسلامۀ لهم تقضى ثلاثۀ :السلام علیه عنه

                                                           
شته وملامتی از آن به ما 1 سلامت قرار بده كه پیامدی برای ما ندا سودگی همراه با  سودگی از كاری مقّدر فرمودی، آن را آ صحیفۀ  پس اگر برای ما آ سد.  نر

 .11سجاّدیهّ، دعای 

.  424: ص ،74ج الأطهار، الأئمۀ أخبار لدرر الجامعۀ الأنوار بحار.  206: ص ،12ج المسائل، مستنبط و الوسائل مستدرک حسین، میرزا محدث، نورى، 2

 .44 ص ،5 ج غررالحکم،

 .332 ص 2 ج الطوسى أمالى 3
 .[90] صفحۀ/  72 جزء/  الأنوار بحار 4
 .[232] صفحۀ/  75 جزء/  الأنوار بحار 5

 [234] صفحۀ/  75 جزء/  الأنوار بحار 6
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 1.السوء وفعل. السوء وید. السوء لسان: شاملۀ سلامۀ أشیاء کانت ثلاثۀ من الناس یسلم إن: السلام علیه عنه

 لم ومن یفهم، لم یعلم لم ، ومن(10) نفسرره أنف جد  علم ب یر أمر على هجم ومن یعلم، لا فیها تثبت العاقبۀ خاف ومن: السررلام علیه عنه

 2أن یندم أحرى کان کذلک کان ومن( 11) ألوم کان تهضم تهضم، ومن یکرم لم ومن یکرم لم یسلم لم ومن لم یسلم، یفهم

 یک جامعۀ سالمجامعۀ شیعه 

سلام علیه علی بن للحسین رجل قال .1 سول یابن: ال سلام علیه قال .شیعتکم من أنا! الله ر  الله یقول شیئا، تدعین لا و الله أتق: ال

 4محبیکم. و موالیکم من أنا: قل لکن و ، 3دغل و غش کل من قلوبهم سلمت من شیعتنا ان! دعواک فی فجرت و کذبت: لک

 :گفت( السلام علیه)حسین امام به مردی

 .هستم شما شیعه من،

 «. دادی خرج به گمراهی ادعایت، در و گفتی دروغ» بگوید خدا که نگو چیزی! باش داشته تقوا: فرمود امام

سی ما، ی شیعه ست ک شد پاک دغلکاری، و شائبه هرگونه از قلبش که ا ستان از من،: بگو بنابراین،. با  شما مندان علاقه و دو

 .هستم

سلامع الحسین بن لعلی رجل قال .2  الخلیل کإبراهیم أنت إ اف الله عبد یا له فقال الخلص شیعتکم من أنا الله رسول ابن یا لیه ال

یعَتِهِ منِْ إِنَّ وَ الله قال الذی ه و علیه السررلام لا وآنلی نبیّع لِیمٍ بِقَلْبٍ رَبَّهُ جاءَ إِ ْ لإَِبْراهِیمَ شررِ  من فأنت کقلبه بکقل کان فإن سررَ

 فیه کا ب قولکب أنک عرفت إن فإنک إلا و محبینا من فأنت ال ل و ال ش من طاهر هو و کقلبه قلبک یکن لم إن و شرریعتنا

 5هذا لکذبک کفارۀ لیکون جذام أو الموت إلى یفارقک لا بفالج لمبتلى إنک

 

صی«  سین بن علی به شخ ضرت شمایم مخلص خالص شیعیان از من گفت(  ) الح ست اگر فرمود ح  همانند گویی می را

 از نه یدهست ما محبان از دارد وجود غش غل شما کارات در اگر الا و هستی ما ازشیعیان و سلیم قلب دارای ابراهیم حضرت

ست شما دروغ این کفاره شد با دروغ شما ادعای اگر اما ما شیعیان  واهیدخ جذام بیماری یا فلج دچار مرگ دم تا که این

 .شد

                                                           
 [235] صفحۀ/  75 جزء/  الأنوار بحار 1
 [270] صفحۀ/  75 جزء/  الأنوار بحار 2
 (.«دغل» 1697 صص 4 ج: الصحاح) الفساد: الدغل 3

 .11 ح 156 ص 68 ج: بحارالأنوار ،154 ح 309 ص: السلام علیه العسکری الامام الی المنسوب التفسیر ،106 ص 2 ج: الخواطر تنبیه 4

 .156، ص 65بحار الانوار، ج 5
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 آثار مرتّب وپیوستۀ سلامت اجتماعی

 ورزی سلامت ناپس کانون و پایه کار هم ود.ی میشهیم منتو  و به هدایت به صراط مستقاز دعوت به سلامت شرکار دین 

ذا لمسیر سلامت راه هایی است در  .های سلامت استه راپیمودن و 

سلام یعنی تما فرمود: سلامت . این حکایت از  هرا میسبل ال  نآهای 

سلامت نداریم  ست  بلکهدارد که یک  سلامچیزی که ه ت مجموعه 

ت های زندگی انسرران باید از نشرران سررلامت حهمه سررا سررت وها

شد سلامت .برخوردار با ست آورد نه راه  سلامت را باید بد  راه های 

وجب مزندگی ما از سلامت برخوردار شد مجموعه قتی و .دهد ا پوشش میمجموعه زندگی ما رسلامت اجتماعی پس .  را

 در نتیجهو  نور حرکت کنیم متنیم مجموعه ظلمت ها را درنوردیم و بسابتوپای سالم پیدا کنیم و توان حرکت و می شود 

 .ت کنیمکت عبودیت و ولایت حریم و بسموهدایت ش

 / اسلام پذیری/ شرافت تأثیر سلامت در ولایت مداریمیزان 

 السلام علیه جعفر أبی عن زرارۀ، عن رئاب، وابن موسى بن الحسن عن النضر، عن

 . سواء شر  آدم من الناس وإن تقواه، وکرمه خلقه، وحسبه دینه، المرء أصل: قال: قال

 یروون الناس السلام علیه جعفر لابی قلت: قال زرارۀ عن رئاب، ابن عن النضر، عن: ین -

 الاسلام فی اشرفکم الجاهلیۀ فی أشرفکم: قال أنه وآله علیه الله صلى الله رسول عن

سلام علیه فقال شرفهم کان تذهبون حیث ولیس صدقوا: ال سخاهم الجاهلیۀ فی أ سنهم أ سا وأح سنهم خلقا، نف  أ ى، وأکفهم را،جوا وأح

 1.إلاخیرا إسلامه یزده لم أسلم إ ا الذی فذلک

سین بن علی بن محمد جعفر لابی قیل:  للکوفی الاخلاق سول عن یروون الناس ان( :  ) الباقر الح شرف( :  ص) اللّه ر  الجاهلیۀ فی کما

 و, جوارا احفظهمو, خلقا احسنهم و, نفسا اسخاهم الجاهلیۀ فی اشرفهم کان,  یذهبون حیث لیس و صدقوا: فقال,  الاسلام فی اشرفکم

 2.خیرا الا الاسلام یزدهم لم اسلموا لما الذین فاولئک,  ا ى اکفهم

                                                           
 .[294] صفحۀ/  70 جزء/  الأنوار بحار 1
 251:  ص 2:  ج مجموعۀورام 2

 به و شرررو  سررلامت به دعوت از دین کار

ستقیم صراط به هدایت شود منتهی م  پس .می

یه و کانون مان کار پا مت ه  و ورزی سررلا

 .است سلامت های راه پیمودن
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 چهار راهبرد قرآنی برای سالم سازی قلب

 یونس (57) لِلْمُؤْمِنِینَ وَرَحْمَۀٌ وَهُدًى الصُّدوُرِ فِی لِمَا وَشفِاَءٌ ربَِّکُمْ منِْ مَوْعِظَۀٌ جَاءَتْکُمْ قَدْ النَّاسُ أیَُّهَا یَا

 (57) یامدب منین مؤ خصوص براى رحمتى و بشر عموم براى هدایتى و قلبى شفاى و موعظتى پروردگارتان ناحیه از!  مردم اى هان

 است گفته نیز و . ترسانیدن با همراه کارى از است کسى کردن منع و بازداشتن معناى به( وعظ) ماده:  گفته مفرداتش کتاب در راغب

 و. کند نرم تذکر نآ پذیرفتن براى را شررنونده دل که بیانى به خیر، عملى انجام به اسررت دادن تذکر معناى به وعظ:  گفته خلیل که

سم دو هر(  موعظۀ) کلمه همچنین و(  عظۀ) کلمه صدرند ا ست معروف معنایش(  سینه: صدر) کلمه و م  که ندبین مى مردم چون و ا

سه داخل قلب جاى ست سینه قف سیله به میفهمد چه هر آدمى که معتقدند دیگر سوى از و ا ساس قلبش و ضو همین با و میکند، اح  ع

 به ارد،د کراهت دیگر از و دارد مى دوسررت را یکى ، مب وض را دیگر یکى و دارد مى محبوب را یکى نموده تعقل را امور که اسررت

سى یا و چیزى شتیاق ک سرار مرکز را سینه رو این از شود مى آرزومند و امیدوار چیزى به و میورزد ا ستهد روحى صفات و قلب ا  و ان

ضائل خزینه را آن ضائل. اند شمرده ر ائل و ف ستقامت و قلب سلامتى اثر را ف سته آن ا  و درد را تر ال و آن بیمارى را ر ائل و ، دان

صدور شفاء) پس ، دادم شفا فلانى از انتقام گرفتن با مثلا را ام سینه من: میگویند لذا و اند، شمرده مرض  در آنچه شفاء نهمچنی و( ال

ست ها سینه ست کنائى تعبیر دو ا ست کنایه و ، ا شتم که روحى خبیث و بد حالت آن اینکه از ا  بدبختى و اوتشق سوى به مرا و دا

 .گردید زائل و رفت بین از برد، مى بین از مرا آخرت و دنیا خیر و ، ساخت مى مکدر مرا خوش عیش و میداد سوق

: - فتهگ راغب که بطورى - بلکه بگیرد، صررورت که نحو هر به نه اما ، اسررت مطلوب سرروى به راهنمائى معناى به(  هدى) کلمه و

ست نرمى و لطف به راهنمائى) سیر در ما و(  ا شرح یهدیه ان اللّه یرد فمن) شریفه آیه تف سلام صدره ی  کتاب این تمهف جلد در(  للا

 . کردیم ایراد باره این در بحثى

 نه اما ستا قلب تاءثر معناى به(  رحمت) کلمه است و رحمت منین مؤ براى قرآن اینکه از مراد و(  رحیم) و(  رحمان) معناى به اشاره

 قامم در که دارد مى وا را آدمى و دهد مى دسررت آدمى به دیگران در نقص یا و ضرررر مشرراهده از که خاصررى تاءثر بلکه تاءثرى هر

 معناى به یگرد شود، داده نسبت است قلب داشتن از اجل که تعالى خداى به کلمه این وقتى ولى برآید، او نقص اتمام و ضرر جبران

 ، برآئیم طرف قصن جبران مقام در که بود این آدمیان ما در تاءثر نتیجه ، اسررت تاءثر آن نتیجه معناى به بلکه ، نیسررت قلبى تاءثر

 نموده جبران ار بنده نقص که اسررت این معنایش ، اسررت رحیم خدا میگوئیم اینکه پس.  اسررت معنا همین به نیز تعالى خداى رحمت

 بر وجود افاضرره و او اعطاى به اسررت منطبق خدا رحمت: ) جامع عبارت یک در و دهد، مى شررفا را بیماریش و برآورده را حاجتش

 (. خلقش

 .دهد مى شرح قرآن سایه در را انسان تکامل و تربیت مراحل از مرحله چهار فوق آیه واقع عبارت تفسیر نمونهدر

 . است( اندرز و موعظه) مرحله اول مرحله
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 . است اخلاقى ر ائل انوا  از انسان روح پاکسازى مرحله دوم مرحله

 .گیرد مى انجام پاکسازى از پس که است هدایت مرحله سوم مرحله

ست اى مرحله چهارم مرحله و سان که ا ست کرده پیدا را آن لیاقت ان شمول که ا  این از یک هر و شود پروردگار نعمت و رحمت م

 و دهد، ىم اندرز را انسررانها که اسررت قرآن .گیرد مى انجام قرآن پرتو در آنها تمام اینکه جالب و دارد قرار دیگرى دنبال به مراحل

 است قرآن نیز و تاباند، مى دلها به را هدایت نور که است قرآن و شوید، مى آنها قلب از را زشت صفات و گناه زنگار که است قرآن

 .گرداند مى نازل جامعه و فرد بر را الهى نعمتهاى که

 :فرماید مى هک آنجا است داده توضیح را حقیقت این تعبیرى رساترین با البلاغه نهج در خود جامع گفتار در(  علیهالسلام) على

شفوه...  ست ستعینوا و ادوائکم من فا ضلالا و ال ى و النفاق و الکفر هو و الداء اکبر من شفاء فیه فان لاوائکم على به ا  براى قرآن از: ) ل

 درد آن که است دردها بزرگترین شفاى قرآن در اینکه چه بجوئید، استعانت مشکلاتتان حل براى آن به و بطلبید، شفا خود بیماریهاى

 1(. است ضلالت و گمراهى و نفاق و کفر

 سلامت اجتماعینهضت جهانی دعوت دین به 

 بقره (208) مُبِینٌ عَدُوٌّ لَکُمْ إِنَّهُ الشَّیْطاَنِ خُطُوَاتِ تَتَّبِعُوا وَلاَ کاَفَّۀً السِّلْمِ فیِ ادْخُلُوا آمَنُوا الَّذیِنَ أیَُّهاَ یاَ

  2.یدواطاعت داخل شانقیاد و و صلح و  سلامتهمگی درای ایمان آورندگان  

 .ودیت استعب به سمتکت رمسیر ح نهضتی که است. دعوت کردهبه نهضت جهانی سلامت اجتماعی  ار گانهماین آیه 

 فرمودند: لهآصلی الله علیه ودر همین راستا رسول اکرم 

 الا اخبرکم بخیر اخلاق الدنیا و آلاخره قالو ا بلی. 

 آیا شما را به بهترین اخلاق دنیا و آخرت آگاه نکنم؟ گفتند: بلی

 3ی العالم .فرمود: علیکم بافشاء السلام ف

 بر شما باد به طنین اندازی سلام وسلامت در سطح جهانی فی العالم 

                                                           
 .319-318، صص 8تفسیر نمونه، جلد  1

. علاّمۀّ طباطبایی نیز با بیان  مطلب وی  آن را تلقی به قبول كرده  است باطنى و ظاهرى آفات از بودن دور معناى به(  سلامت) و(  سلم) كلمه: گوید مى راغب 2

 شعرا. 89  - 88سلم و تفسیر المیزان، ذیل آیۀ یوم لاینفع مال ولا بنون الا من اتی الله بقلب سلیم. آیات  واژۀ ذیل راغب، مفردات: ک.است. ر

 .12، ص76بحار الانوار، ج 3
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این نهضت  کهبرای این و  افق این بحث را باید در سطح جهانی تعریف کرد نشان می دهد« العالم فی السلام افشاء»عبارت 

مت خواهد سررلا ما یک دشررمن جدی داریم که نمی چرا که .کنیم توجّه آن همبعد سررلبی به باید  ودتقویت شرر جهانی

  .اجتماعی در سطح جهانی توسعه پیدا کند

 تقابل شیطان با نهضت جهانی سلامت اجتماعی

ستور ،سلامت   ستداخامر و د سلامت دعوت  را مردم ،خداوند متعال و وند متعال ا یطان ش لی از طرف دیگرکند ومی به 

 . کند دعوت می ناسالمیمردم را به 

 نور (21) لْمُنْکَرِوَا باِلفَْحشْاَءِ یَأْمُرُ فَإِنَّهُ الشَّیْطاَنِ خُطُوَاتِ یَتَّبعِْ وَمنَْ الشَّیْطاَنِ خُطُوَاتِ تَتَّبِعُوا لاَ آمَنُوا الَّذیِنَ أیَُّهاَ یاَ

شیطان تبعیّت کند] بداند که[ او به  شیطان مروید وهر کس از گامهای  شای مؤمنان! دنبال گام های  تی وبدی ز

 امر می کند.

سالم شد می تواند به سمت حق و حقیقت حرکت کند سان  سا ولی وقتی ان سالم ن به  نمی توانداد  معتمثل یک  فاسد وان نا

سمت باطل  بنابر این کندقت حرکت سمت حقی شتیخوبی ها و خواهد کرد.پلیدیها حرکت وبه  ند شککمها هم اموری  ز

سلا سی به میزانی که از  ست مت برخوردارپس هر ک سمت حقیقت حرکت  می تواندمیزان  همانبه  ا به میزانی  و کندبه 

رکت به میزان سررلامتی توان حما  اسررت. به تعبیر دیگر خوبی محرومو ت بسررمت حق و حقیقت کاز حر اسررت که ناسررالم

  محرومیم.  ها خوبی ازلمی داریم و به میزان ناسارا ها  وبیخبسمت 

شیطان و د کنیم و با این رویکربعنوان یک گفتمان اساسی در جهان بلند ه ب اما باید نهضت سلامت اجتماعی ر رواز این  بر 

سازی و بتازیم ابلیس  سالم  سیرمقدمات  ست د ایجابی کعسلامت اجتماعی ب  .عبودیت و ولایت را فراهم کنیم م  کی. ار ما

سمت خوبی ها  سلبی هم داریم یعنی در واقع حرکت ب سلبی یعنی  یکبعد ایجابی دارد و  یکبعد  تولی داریم و  کیبعد 

 است.ایمان هم همینطور .تبری یک

 ؟ الب ض و الحب إلا الإیمان هل : الإیمان نوقد سئل ع علیه السلام قال الصادق 

صادق  سلام  امام  شده بود علیه ال سیده  شتن و  فرمود: آیادر حالی که از ایمان پر ست دا ایمان چیزی جز دو

 دشمن داشتن است؟

شه در واقع یک امر دو ستحرکت همی سلبی  ویک حیث ایجابی  ویک  حیثی ا  ولی وتیا و ب ض و حبدارد. مانند حیث 

نهضت ی سلب حیثو ایجابی در واقع همان نهضت جهانی سلامت اجتماعی است . در بحث سلامت اجتماعی، حیث  تبری

شته باشیمباید بر علیه ابلیس جهانی دیگری  نهضتعنی ی است. بر علیه ابلیسجهانی  شآ لذا . دا یا ایها الدین آمنوا »ریفه ایه 

 :می فرمایددر ادامه « ادخلو فی السلم کافه
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اَ اَنِ خُطُوَاتِ تَتَّبِعُوا وَل یْط َّهُ الشررَّ َدُوٌّ لَکُمْ إِن  ینٌمُبِ ع

 بقره( 208)

تبعیت نکنید خطوات و جاپاهای شرریطان را . او  

 .تدشمن آشکار شماس

 ات که سلامت فردی و اجتمای رنسارا دنبال ایکآش شیطان 

ند.مختل  نداو  ک ناسرررالم  می دا عه  جام ندکه   از نمی توا

 ندکطرف  نور و حقیقت حرکت ه ب رفته ولمت ها بیرون ظ

جامعه که  است این یطانفرمول کارشلذا  نداردحرکت  نپای ناسالم توا .به عبودیت و ولایت برسد در نتیجه نمی تواندو 

بنابر این راهبرد سالم سازی، زمینه ساز ولایت پذیری رحمانی است و راهبرد ناسالم سازی بستر ساز ولایت  . کندلم اناس را

 پذیری شیطانی است.

 مرض قلبی کانون جنگ نرم

( 51) الظَّالِمِینَ القَْومَْ هْدِییَ لَا اللَّهَ إِنَّ مِنْهُمْ فإَِنَّهُ مِنْکُمْ یَتَوَلَّهُمْ وَمنَْ بَعْضٍ أوَْلِیاَءُ بعَْضُهُمْ أوَْلِیاَءَ وَالنَّصاَرَى الْیَهُودَ تَتَّخِذوُا لَا آمَنُوا الَّذیِنَ أیَُّهَا یَا

سَارِعُونَ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ فِی الَّذیِنَ فَترََى شَى یقَُولُونَ فِیهِمْ یُ صِیبَنَا أَنْ نَخْ سَى دَائرِۀٌَ تُ صْبِحُوا عِنْدهِِ منِْ أَمرٍْ أوَْ بِالفَْتْحِ یَأْتِیَ أَنْ اللَّهُ فعََ  ماَ عَلَى فَیُ

سَرُّوا سِهِمْ فِی أَ سَمُوا الَّذیِنَ أَهَؤُلاَءِ آمَنُوا الَّذیِنَ ویَقَُولُ( 52) نَادِمِینَ أَنفُْ  خَاسِریِنَ افَأَصْبَحُو أَعْمَالُهُمْ حَبِطَتْ لَمعََکُمْ إِنَّهُمْ مْأَیْماَنِهِ جَهْدَ بِاللَّهِ أَقْ

سَوفَْ دیِنِهِ عنَْ مِنْکُمْ یرَْتَدَّ منَْ آمَنُوا الَّذیِنَ أیَُّهَا یَا( 53)  یُجَاهِدوُنَ الکَْافرِیِنَ لَىعَ أَعزَِّۀٍ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى أَ ِلَّۀٍ ویَُحِبُّونَهُ یُحِبُّهُمْ بقَِومٍْ اللَّهُ یَأْتِی فَ

ضْلُ  َلِکَ لَائِمٍ لَوْمَۀَ یَخَافُونَ وَلَا اللَّهِ سَبِیلِ فِی شَاءُ منَْ یُؤْتِیهِ اللَّهِ فَ سِعٌ وَاللَّهُ یَ سُولُهُ اللَّهُ وَلِیُّکُمُ إِنَّمَا( 54) عَلِیمٌ وَا  الَّذیِنَ آمَنُوا وَالَّذیِنَ وَرَ

 1(56) الْ َالِبُونَ هُمُ اللَّهِ حزِبَْ فإَِنَّ آمَنُوا وَالَّذیِنَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ یَتَولََّ وَمنَْ( 55) رَاکِعُونَ وَهُمْ الزَّکَاۀَ تُونَویَُؤْ الصَّلَاۀَ یقُِیمُونَ

 آنها شما از که ره و یکدیگرند هوادار و دوستان آنها نگیرید خود دوستان[ و گاه تکیه] را نصارا و یهود! ایدآورده ایمان که کسانى اى

 کند.نمى هدایت را ظالمان خداوند همانا. آنهاست از گیرد دوستى به را

 آنها کمک به و] دآی پیش ما براى بدى حادثه ترسرریممى: گویندمى و شررتابندمى آنها[ دوسررتى] در که بینىمى را بیماردلان لیکن و

 نهان دل در آنچه از دسررته این و آورد پیش[ مسررلمین براى] خود جانب از دیگرى حادثه یا پیروزى خدا شرراید ولى[. شررویم نیازمند

 گردند پشیمان داشتند

                                                           
 .56-51(، صص5مائده) 1

شه حرکت ست دوحیثی امر یک واقع در همی   ویک ا

 و حب مانند. دارد سررلبی حیث  ویک ایجابی حیث

 ،اجتماعی سررلامت بحث در.  تبری و تولی ویا ب ض

 سررلامت جهانی نهضررت همان واقع در ایجابی حیث

 لیهع بر جهانی نهضررت سررلبی حیث و اسررت اجتماعی

 .است ابلیس
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[ آرى] هسرتند؟ اشرم با واقعا که خوردندمى قسرم خدا به تأکید با که بودند[ منافقان] این آیا: گویندمى اندآورده ایمان که کسرانى و

 گردیدند زیانکار و شد تباه آنها اعمال

 و ردبدا دوسررتشرران که بیاورد را مردمی خدا که ،زودا ، باک چه بازگردد دینش از شررما از که هر ، اید آورده ایمان که کسررانی ای

 هراسند نمی ملامتگری هیچ ملامت واز کنند می جهاد خدا راه در ، سرکش کافران برابر در و فروتنند مؤمنان برابر در بدارند دوستش

 داناست و بخشاینده خداوند و ، دارد خواهدارزانی که کس هر به که خداست فضل این

 حالى در و ارنددمى برپا را نماز که آنها اند،آورده ایمان که کسانى و اوست فرستاده و خدا شما امر ولىّ و سرپرست که نیست این جز

صداق. )دهندمى زکات رکوعند در که صر م سّلام علیه على فریقین روایات طبق عموم این فرد به منح شیدن و ال شترىا بخ  در او نگ

 (است رکو  حال

 پیروزند. خدا حزب تردیدبى و ،[خداست حزب از] بپذیرد اندآورده ایمان که را کسانى و او رسول و خدا ولایت که هر و

ِذٍ یْلٌو َذِّبِینَ یَوْمئَ َّذیِنَ  (11) لِّلْمکُ َذِّبُونَ ال ِهِ یکَُذِّبُ وَمَا  (12) الدِّینِ بِیَومِْ یکُ َّا ب ْهِ تُتْلَى إِ َا (13)  أَثِیمٍ معُْتَدٍ کُلُّ إِل َا عَلَی َاتُن  أَسررَاطِیرُ قَالَ آی

 مطففین (14)  یکَْسِبُونَ کاَنُوا مَّا قُلُوبِهِم عَلَى رَانَ بَلْ کَلَّا   الْأوََّلِینَ

 به را آن گناهکارى تجاوزپیشرره هر جز و(11) پندارندآنان که روز جزا را دروغ مىکنندگان تکذیب بر روز آن در واى

 است چنین نه  (13) است پیشینیان هاىافسانه[ اینها] گوید شود خوانده او بر ما آیات چون[ که همان(]12) گیردنمى دروغ

  (14) است بسته دلهایشان بر زنگار شدندمى مرتکب آنچه بلکه

 توبه (125) کَافرِوُنَ وَهُمْ وَمَاتُوا رِجْسِهِمْ إِلَى رِجْسًا فزََادَتْهُمْ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ فِی الَّذیِنَ وَأَمَّا

 مردند. کفر حال در و افزود پلیدى پلیدیشان بر است، بیمارى دلشان در که کسانى ولى

 روم (10 )یَسْتَهزِْئُونَ بِهَا وَکاَنُوا اللَّهِ بِآیَاتِ کَذَّبُوا أَنْ السُّوأَى أَساَءوُا الَّذیِنَ عَاقِبَۀَ کاَنَ ثُمَّ

 کردندمى مسخره را آنها و کردند تکذیب را خدا آیات که شد این دادند انجام زشت کارهاى که کسانى عاقبت سپس

 یونس (33) یُؤْمِنُونَ لَا أَنَّهُمْ فَسقَُوا الَّذیِنَ عَلَى ربَِّکَ کَلِمَتُ حقََّتْ کَذَلِکَ

 آورد نخواهند ایمان آنان که شد محقّق و ثابت کردند نافرمانى که کسانى درباره پروردگارت( قاطع) سخن گونه این

 یونس (40) بِالْمفُْسِدیِنَ أَعْلَمُ وَربَُّکَ بِهِ یُؤْمنُِ لَا منَْ وَمِنْهُمْ بِهِ یُؤْمنُِ منَْ وَمِنْهُمْ

 است داناتر مفسدان به تو پروردگار و( مفسدند اینان) آورند،نمى ایمان برخى و آورندمى ایمان آن به برخى آنان از و
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 رابطۀ فسق) عدم سلامت( با کفر و عدم ایمان

 بقره (99) الفَْاسِقُونَ إِلَّا بِهَا یکَفْرُُ وَمَا بَیِّنَاتٍ آیَاتٍ إِلَیْکَ أَنزَْلْنَا وَلقََدْ

 ورزند.نمى کفر فاسقان جز آنها به و فرستادیم، فرو روشنگر و روشن آیاتى تو سوى به ما که است این حقیقت و

 ی جامعه توسطّ شیاطینفرایند  ناسالم ساز

 وانسی  فرعون بعنوان یک شیطانپوک وبی هویت نشود منقاد ابلیس نمی شود و اطاعت او را نمی پذیرد. لذا  ع اگرجامع

 سازی قومش بود.  ه ابلیس دنبال بی هویتدست پرورد

  زخرف (54) فاَسِقِینَ قَوْماً کاَنُوا إِنَّهُمْ فَأَطاَعُوهُ قَوْمَهُ 1فاَسْتَخَفَّ

 شیطان قومش را خوار وخفیف کرد پس آنها مطیع او شدند. همانا آنان مدام فسق می ورزیدند.

عه یک جامبی محتوا سررازی  وکردن هویت بی مکانیزم حال سررخن این اسررت که 

و بی تی ی بی هوی؟ بستر ها و زمینه ها ودهویت میش جامعه بی گونه یک؟ چ ستچی

 قرآن میفرماید: ؟شخصیت سازی جامعه چیست

 زخرف ( 54 ) فاَسِقِینَ قَوْماً 2کاَنُوا إِنَّهُمْ 

 .فسق و فساد در آنها نهادینه شده بود 

بی وهویت  بیو  زده بیرونخود که همان فطرت توحیدی است از مرکز و کانون نهادینه شد در انسان وقتی فسق و فساد  

این بودند  بدنبالهمیشه شیاطین لذا است  فسق و فجور و گناه و معصیت ،بستر بی هویت سازیپس   3می شود.شخصیت 

سق و ف سعه  را جورکه ف صیت  راجامعه  دهند وتعمیق ودر جامعه تو شخ ستخ کرده وبی  شند فبه ا تیجه آنها را ودر ناف بک

  ند.طیع خود سازم

 سازی شیطان نمونۀ تاریخی ناسالم

د در جامعه ننتوانو اولاد ایشرران  7فسررق و فجور را در جامعه نهادینه کردند تا امیر المومنیندر طول تاریخ خلفای جور 

ودر سرررما وگرما به  کندحاکمیت پیدا بر آن  نمی تواندهم  7علی  فاسررد شررد چرا که اگر جامعه ای .دنحاکمیت پیدا کن

                                                           
 كردن. ر.ک: مفردات راغب، ذیل مادّۀ خفّ...  و خوار و پست و خفیف یعنی استختاف 1
 فعل كان قبل از هر فعلی دلالت بر استمرار آن می كند. 2
 هدمی د قرار خطاب را انسان غریزی زبان با كه است انسان  در هایی وكشش فطری زبان یك و غریزی زبان یك دارند زبان دو انسانها روانشناسی دیدگاه از 3

 می كند و زبان فطری او را به حاشیه می راند. تحریك اورا غریزی های حوزه و

سازی جامعه توسّط  سالم  فرایند نا

 شیطان

 فسق اجتماعی .1

 استخفاف اجتماعی .2

 اطاعت اجتماعی .3
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سرپیچی می کند. ستورات او  سلامت را با اطاعت از هادی  7لذا امیر مؤمنان علی  بهانه های مختلف از د سلوک طریق 

 وولیّ امر ملازم دانسته ومی فرمایند.

 1أمره. هاد طاعۀ و بصره من ببصر السلامۀ طریق سلک لمن طوبى

و  که از صاحبان بصیرت می گیرد و اطاعتی که نسبت به هادی خوشا به حال کسی که طریق سلامت را با بصیرت

 ولیّ امر دارد می پیماید.

ضعیبت  سخنان خود را و شورا علّت عدم تمکین کوفیان به  سلام در خطبه ای در روز عا سین علیه ال ستا امام ح در همین را

 ناسالم آنان عنوان کرده ومی فرماید:

 بطونکم ملئت فقد قولی، مستمع غیر لامری عاص کلکم

 2الحرام من

سخنانم گوش نمی  شما همگی بر من ط یان کرده وبه 

 دهید چرا که شکمهایتان از حرام پرشده است.

وبان و خجامعه را فاسررد می کنند تا از روی فهم   وآنها دههمانبه ولایت پذیران خودش فرا د اجتماعی ناین فرآیشرریطان  

برای  ه اوحق را نمی پذیرد چرا کحرف  (معتاد)مثل یک  فرد ناسالمبه عنوان یک مثال واضح،   .ندوشوانند حاکم نتپاکان 

 و هیچ نصیحتی در غلیان هوس او، جلودارش نخواهد بود. دقدرت دار و ثروتنیاز به پول و  خود، شهوت ارضای

 راهبرد کلیدی برای مقابله با شیطان

سانها معرفّی کرده ومردم را به  صلی ان شمن ا شیطان را به عنوان د سته  شیطانقرآن کریم پیو عوت می د اتّخا  عداوت با 

 که خسران مبین را در پی دارد بر حذر می دارد. اتّخا  ولایت اوکند واز 

 فاطر (6) عَدُوًّا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوٌّ لَکُمْ الشَّیْطاَنَ إِنَّ

 همانا شیطان برای شما دشمن است. پس اورا دشمن بدارید.

 نساء(119) مُبِیناً خسُْرَاناً خسَِرَ فَقَدْ اللَّهِ دُونِ منِْ وَلِیًّا الشَّیْطاَنَ یَتَّخِذِ وَمنَْ

 وکسی که شیطان را ولیّ خود قرار دهد به تحقیق زیان روشنی خواهد کرد. 

 در دعای هفده صحیفه هنگام بحث از شیطان، به یک راهبرد بسیار کلیدی اشاره می فرماید:7امام سجاد

                                                           
 .1652غرر الحکم، روایت  1
 .270العوالم، ص 2

 شوراعا روز رد ای خطبه درعلیه السلام   حسین امام

ّت یان تمکین عدم عل نان به کوف  را خود سررخ

 می کند. عنوان آنان ناسالم وضعیبت
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 1به نکائده ما وبصرنا

 خدایا به ما بصیرتی بده که بر علیه شیطان کید کنیم.

سجاّد در ابتدای امر  شیطان وبه دام انداختن او را نداریم. ولی امام  شود که ما توان کید بر علیه  صور می  با طرح این  7ت

سیار لطیف حوزه های مختلف این را برد هافق بزرگ،  این تصورّ موهوم را برهم می زند و در فرازهای بعدی به صورت ب

 د:را طراحی می کند  ومی فرماین

 2دائهأع نظم فی اجعلنا اللهم

 خداوندا به ما آرایشی بده که در آن بر علیه شیطان دشمنی کنیم. 

 ودر فراز بعدی می فرماید:

  3أمرنا أطا  من بمناواته نأمر

] وقتی آن آرایش را بر علیه شیطان طراحی کردیم[ با اقتدار دستور حمله سربازان مطیع خود را به شیطان صادر 

 کنیم. 

داریم که از تفکر ما پیروی می کنند  ومی توانیم این مدل و گفتمان را به صررورتی مطرح ما در سررراسررر جهان مخاطبانی 

 کنیم که نظم و آرایش حمله را بر علیه شیطان طراحی کرده و بر او هجوم بریم. 

 کما اینکه امیرالمؤمنین در تبیین راهبرد مذکور فرموده اند:

صْبحََ صْبَحْتُمْ الَّذیِنَ منَِ قَدْحا، دُنْیاکُمْ فىِ أورْى وَ حَرْجا، دینِکُمْ فىِ أعْظَمَ فَأ صِبِینَ، لَهُمْ أ  فاجْعَلُواتَألِّبِینَ مُ عَلَیْهِمْ وَ مُنا

 4جِدَّکُمْ لَهُ وَ حَدَّکُمْ، عَلَیْهِ

شما  شوید بر پیکر دین  شیطان بیش از کسانی که آشکارا با آنان دشمنی می ورزید وبرای جنگ با آنان جمع می 

د ودر این به کار گیری اوپس خشم ونیروی خودرا برای نبرد با می زند وبرای فساد دنیایتان آتش می افروزد زخم 

 راه از هیچ تلاشی دریغ نورزید.

                                                           
 .17صحیفۀ سجادّیهّ، دعای  1
 همان. 2
 همان. 3
 .192نهج البلاغه، خطبۀ  4
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 سلامت اجتماعی ومهدویّت

ضت جهانی علیه ابلیس(،  سلامت اجتماعی ونه ضت جهانی  سی  گفتمان گفتمان های مذکور) نه سا ضو ا  تمهدوی در مو

ست  ضرورت توا یجامعه ای م 1.ا شد که  ضتند جامعه مهیای ظهور با شد این دو نه سمت  را درک کرده با  سلامتوبه 

 :قرآن می فرماید  حرکت کند.

 انبیاء (105) الصَّالِحُونَ عِباَدِیَ یَرِثُهاَ الأَْرْضَ أَنَّ الذِّکْرِ بَعْدِ منِْ الزَّبُورِ فیِ کَتَبْناَ وَلَقَدْ

جامعه اسررلامی را راه اندازی کردند  وه عبودیت الهی را پذیرفتند کخداوند آنهایی حتمی و قطعی در نظام 

 زمین می شود وارثان روزی

 دارد:سه محورو رسیدن به آرمانشهر ظهور  مهدویّت فرهنگبر اساس این آیه 

 حرکت می کند.یعنی جامعه ای که بر اساس عبودیت الهی : عبادی  .1

 شود. اندازی  راهباید  وسالمان صالحانجامعه : ونحصال .2

سیر عبودیّت جامعهوارثون:   .3 سالم  کندحرکت  ای که در م صالح و  شد میتوانو  امعه ای ج. ودشو نید وارث زمبا

 .ودوارث زمین ش نمی تواندوقت چکه سالم و صالح نیست هی

 مدل استراتژیک سلامت اجتماعی

شریفه یک  شده  در آیۀ  سالم میو آن اینکه فقط مدل لطیف طراحی  سالم را تحمل کند. جامع جامعه  ه تواند حاکمیت 

بوق ناسالم  ود، درایجاد بشاکمیت سالم ح ندرابرای اینکه نگذاو اتبا   ولذا شیطان  .دهد م تن به حاکمیت سالم نمیناسال

فساد  اه از طریق رسانهبینیم استکبار  می. اگر الان دمند سازی جامعه می

ی شرتوح به دلیلنفو  کرده خانه ها همه  ودر کندمی را یکپارچه سرازی 

 .  اردبر زمین د نلحااحاکمیّت ص وجامعه سالم  از شکل گیری است که

عبودیّت وشررواهد تاریخی نشرران می دهد که شرریطان های انسرری وجنیّ با راهبرد ناسررالم سررازی به دنبال تثبیت ولایت 

خودشان بوده واز همین طریق مانع تحقق ولایت پذیری رحمانی شده اند. چرا که سلامت اجتماعی راه شیاطین را برای 

را فراهم می کند وبا تحقّق حزب الله، 7وائمّه 9رسرریدن این هدف پلید سررد کرده وزمینه های ولایت پذیری الله، رسررول

 اند. چنان که قرآن می فرماید:جبهۀ حق را به پیروزی وغلبۀ موعود می رس

                                                           
 از شیطان و ابلیس علیه بر جهانی نهضت و ایجابی حیث از اجتماعی سلامت جهانی نهضت بحث كنیم مطرح جهانی سطح در باید را اساسی گفتمان دو گفتیم 1

 . كرد خواهیم در جهان پیدا جدی مخاطبان میرسد بنظر كنیم شروع را دو حركت این بکنند. اگر حركت هم با باید تا دو این . سلبی حیث

سالم را  سالم می تواند حاکمیت  فقط جامعه 

 مل کند.تح
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َّهُ ولَِیُّکُمُ إِنَّماَ ُهُ الل ول َّذیِنَ وَرَسررُ َّذیِنَ آمَنُوا وَال َاۀَ یُقِیمُونَ ال ل َّهَ یَتَولََّ وَمنَْ( 55) رَاکِعُونَ وَهُمْ الزَّکَاۀَ وَیُؤْتُونَ الصررَّ  الل

 مائده (56) الْ اَلِبُونَ هُمُ اللَّهِ حِزبَْ فَإِنَّ آمَنُوا وَالَّذیِنَ ورََسُولَهُ

سول سه محور الله، ر صر در  ست که منح سخن از نظام ولایت ا ست. 7وائمّه  9در این آیات ابتدا  سخن از  1ا پس از آن 

ولایت پذیری از این نظام ولایت است ودر نهایت بخشی از آثار نظام ولایت بیان می شود. شناخت نظام ولایت اگر همراه 

سولبا پذیرش ولایت  وحاک شکل گیری آن،  7وائمّه  9میّت الله، ر شکل می دهد وبا  صالحان را  شدحزب الله و جامعۀ  با

 دست یابی به پیروزی حتمی خواهد بود.

  جمع بندی

 «اجتماعی متفاهم زبان اجتماعی سلامت»بیان نظریّۀ راهبردی  

از آنجا که سلامت اجتماعی، زبان تفاهم اجتماعی را به همراه دارد، می توان با رویکرد سلامت ورزی، هر آنچه که ساختار 

سالم جامعه را به چالش می کشاند به مقابله پرداخت و از روند ناسالم سازی جامعه پیش گیری کرد واین نیازمند دو جریان 

 همراه با اقتدار نرم است. اجراییفرهنگ سازی سلامت ورزی و نظام نظام 

 نظام فرهنگ سازی سلامت ورزی

سررلامت ورزی دغدغه ومطلوب همگان اسررت وبا  فرایند شررناخت ویادآوری و التفات اجتماعی می توان لایه های غفلت 

 اختلالاجتماعی را زدوده وتوجّه همگان را به آن معطوف سرراخت و مردم را با هرآنچه که در سرراختار سررلامت اجتماعی 

                                                           
 كه در عصر غیبت مطرح می شود.ولایت فقیه هم تابع نظام ولایت است  1

ولایت پذیری رحمانی) خدا، رسول وامام(          شکل گیری حزب الله وجامعۀ           شناخت نظام ولایت  جامعۀ سالم            

 غلبه و پیروزی    صالحان     

 

 ولایت پذیری شیطانی ) شیاطین انس وجنّ(  جامعۀ ناسالم          
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را به جریان انداخت. در این صررورت « 1الکائن مقدمۀء الشرری فی الناس خوض» می آفریند آشررنا ودرگیر نمود وراهبرد 

 است که آستانۀ حساّسیّت اجتماعی به درجه ای می رسد که در حدّ مطالبات جدّی اجتماعی خواهد بود.

ست که نه تنها با مقاومت در مقابل ت ییر موا صورت ا شویم بلکه با همدلی، همراهی، وهمکاری اجتماعی در این  جه نمی 

ه های ؛ وقتی بتوانیم نسرربت آن را با بقیّۀ حوزروبرو خواهیم بود. برای نمونه می توان از ناهنجاری پوشررشرری گفتگو کرد

شان بدهیم که ناهنجاری پوششی چگونه می تواند در نرخ رشد اعتیاد ومصرف موا  مخدرّ دّسلامت اجتماعی تبیین کنیم ون

ت که در این صورت اس و روان گردان ونیز در فروپاشی خانواده ها وافت تحصیلی فرزندان وقتل وجنایت و...  مؤثّر باشد

شخّص نمایی، در حدّ بزهکاریهایی همچون قاچاق موادّ مخدرّ ویک  ستیژ اجتماعی وت ناهنجاری پوششی از حدّ یک پز وپر

موضررع فعاّل اثرگذار سررقوط کرده ودر موضررع انفعالی وحاشرریه ای عقب نشررینی  جرم فاحش اجتماعی تنزلّ می یابد واز

سلامت اجتماعی خود را در  سب جایگاه خود بتوانند زبان  صاً آنگاه که تمامی نهادهای اجتماعی به تنا صو خواهد کرد. خ

سلامت ورزی نقش آفر سازی دغدغۀ  ضو  به خوبی تبیین وتدوین وارائه کنند ودر فراگیر  شنداین مو سیب ین با . دیگر آ

 ها ومعضله های اجتماعی نیز چونان ناهنجاری پوششی  هستند که باید بر اساس اولویّت ها نتظیم وپرداخته شوند.

شد سیل وظرفیّت های نهفتۀ مردمی بهره مند خواهیم  ست که ما از پتان صورت ا سرمایۀ اجتماعی به مثابه  در این  شتیبان پو

 آسیبهای اجتماعی به جریان خواهد افتاد.مناسبی برای پیش گیری از 

در واقع زبان سلامت اجتماعی، ظرفیّت سرمایۀ اجتماعی را به جریان می اندازد وآن را در پیشگیری از آسیب ها وجرم ها 

 یاری کرده و در مسیر پیشرفت اجتماعی به موضعی کارآمد واثربخش می کشاند.

 نظام اجرایی سلامت اجتماعی

شدن ظرفیّت های نهفتۀ اجتماعی، می توانیم از اقتدار نرم برای مقابله جریان فر پس از سازی وبر انگیخته  مجرمان  ابهنگ 

 واختلال آفرینان ساختارهای سلامت اجتماعی استفاده کنیم. چراکه:

 همدلی وهمراهی مردم مقاومت در برابر ت ییر را از بین می برد. .1

 ه شده واز بین بردن آنها در رأس مطالبات مردم قرار می گیرد.آسیب های اجتماعی به عنوان منکرات، شناخت .2

 فرهنگ سلامت ورزی به مثابه زبان قانون، نقش آفرینی می کند واز اقتدار نرم برخوردار است. .3

                                                           
 .11042غررالحکم،  1
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ست و به رغم اینکه  .4 سلامت اجتماعی برخوردار ا شتوانۀ ادبیاّت  ستقیم اقتدار نرم از پ صورت غیر م یامهای دینی پبه 

 را ایجاد نمی کند.حاصل از پیام رسانی مستقیم دینی می کند مشکل دین گریزی را منتقل 

 این ادبیاّت عموم مخاطبین اعمّ از متدیّنین وغیر آنها را دربر می گیرد ومجاب می کند. .5

سلامت ورزی به جهت مبتنی بودن بر راهبرد  .6 از ظرفیّت بالای ارتباط گیری  1«کلّم الناّس علی قدر عقولهم»زبان 

 2دغدغه آفرینی مردم برخوردار است وزمینه های نظام اجرایی همراه با اقتدار نرم را فراهم می سازد.و

  

                                                           
 .15 ، ص1 الکافی أُصول ،.عقولهم قدر على الناس أن نکلم امرنا الانبیاء معاشر : إنا9 الله رسول حدیث من اقتباس عقولهم قدر على الناس كلّم 1

 روایت شده كه فرمود: 7از امام رضا 2

 كلامنا لاتبعونا محاسن علموا لو الناس إن

 اگر مردم محاسن كلام ما را بدانند از ما پیروی خواهند كرد.  

 ادبیاّت سلامت اجتماعی می تواند یکی از بهترین راهها برای رساندن محاسن كلام ائمهّ: به مردم باشد.
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 پیوستها

 الف( آیات سلامت

 رعد (24) الدَّارِ عُقْبىَ فَنِعْمَ صَبَرْتُمْ بِماَ عَلَیْکُمْ سَلاَمٌ .1

 شعراء (89) سَلِیمٍ بِقَلْبٍ اللَّهَ أَتىَ منَْ إِلَّا( 88) بَنُونَ وَلاَ ماَلٌ یَنْفعَُ لاَ یَومَْ .2

لاَمٌ .3 نِینَ نَجْزِی کَذَلِکَ إِنَّا( 79) الْعاَلَمِینَ فیِ نُوحٍ عَلىَ سررَ  الآْخَریِنَ أغَْرقَْناَ ثُمَّ( 81) الْمُؤْمِنِینَ عِباَدِناَ منِْ إِنَّهُ( 80) الْمُحسْررِ

 صافاّت (84) سَلِیمٍ بِقَلْبٍ رَبَّهُ جاَءَ إِ ْ( 83) لَإِبْرَاهِیمَ شیِعَتِهِ منِْ وَإِنَّ( 82)

الِحاَتِ وعََمِلُوا آمَنُوا الَّذیِنَ وَأدُْخِلَ .4 لاَمٌ یهاَفِ تَحیَِّتُهُمْ رَبِّهِمْ بِإِ ْنِ فِیهاَ خاَلِدیِنَ الْأَنْهاَرُ تحَْتِهاَ منِْ تَجْرِی جَنَّاتٍ الصررَّ  (23) سررَ

 ابراهیم

 نحل (32) تَعْمَلُونَ کُنْتُمْ بِماَ الجَْنَّۀَ ادْخُلُوا عَلَیْکُمُ سَلاَمٌ یَقُولُونَ طَیِّبِینَ الْمَلاَئِکَۀُ تَتَوفََّاهُمُ الَّذیِنَ .5

 یس (58) رَحِیمٍ ربٍَّ منِْ قَوْلاً سَلاَمٌ .6

 صافاّت (79) الْعاَلَمِینَ فیِ نُوحٍ عَلىَ سَلاَمٌ .7

 طه (47) الْهُدَى اتَّبعََ منَِ عَلىَ وَالسَّلاَمُ .8

9.  .... 

 سلامت ب( روایات

 1.لذمتنا وأمان لملتنا، تحیۀ السلام .1

  2السلامۀ محل إلى فیه نعرج سلما و الکرامۀ منازل أشرف إلى لنا وسیلۀ القرآن اجعل و .2

 إلا الدنیا یف عبد زهد ما  ر، أبا یا. نفسرره بعیوب بصررره و الدنیا، فی زهده و الدین، فی فقهه خیرا بعبد الله أراد إ ا .3

 دار إلى ماسررال منها أخرجه و دواءها، و داءها و الدنیا عیوب بصررره و لسررانه، بها أنطق و قلبه، فی الحکمۀ الله أثبت

  3السلام.

  

                                                           
 12،ص 73جلد الأنوار، بحار 1
 42 دعای سجادیه صحیفه 2

 .108 ص ،2ج طوسی، امالی 3
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